حسن برزگر (دانشجوی دکتری زبانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران ایران) 
مهین‌ناز میردهقان فراشاه (دانشیار زبانشناسی. دانشگاه شهید بهشتی. تهران. ایران) (ئو یسنده مسئول) 


غلامحسین کریمی‌دوستان (استاد زبانشناسی. دانشگاه تهران. تهران ایران) 


صص: ۱۶۵-۱۹۲ 


بررسی نمود واژگانی در افعال مرکب زبان فارسی یکی از موضوعات بحن‌برانگیز در 
سال‌های اخیر بوده است. در مطالعات این حوزه دو دیدگاه عمده به چشم می‌خورد: در 
برخی از آثان «عنصر پیش‌فعل» اعسم از اسم. صفت» و گروه حرف اضافه‌ای عامل 
تعیین کنندة کرانمندی فعل مرکب قلمداد شده و در برحی دیگس از نقش «فعل سبک» 
سخن به میان آمده است. هدف از پژوهش حاضر که به تحلیل «ویژگی‌های نمودی افعال 
مرکب مشتق از اسم» در زبان فارسی اختصاص دارد. بررسی نقش هر یک از اجزای فعل 
مرکب در ظهور و بروز ویژگی‌های نمودی آن است. در رسیدن به اهداف پژوهش با 
استفاده از رویکرد «نحو مرحله‌ی نخست» مقوله‌ی اسم بر حسب ساخت رویدادی که در 
خود واژگانی کرده. در قالب دو طبقه‌ی فرایندی و غایتمند طبقه‌بندی شده است. شواهد 
پژوهش نمایانگر آن است که کرانمندی در افعال مرکب مشتق از اسم رویدادی در زبان 
فارسی» اساساً تابعی از ساخت رویدادی عنصر پیش‌فعل آنهاست. از این‌ری افعال مشتق از 
اسم فرایندی, ناکرانمندند. چرا که اسم فرایندی بر رویدادی دلالت دارد که فاقد نمّطه 
پایانی است. در مقابل افعال مرکب مشتق از اسم غایت‌مند. به اعتبار آن که اسم مذکور بر 
رویدادی دلالت دارد که مستلزم وجود یک نقطه‌ی پایانی است. از خوانشی کرانمند 


برخوردار خواهد بود. نتایج این پژرهش. از یکسو نشان‌دهنده‌ی خنثی بودن فعل سبک در 


تاریخ دریافت :۱۴۰۰/۰۹/۲۸ تاریخ پذیرش :۱۴۰۰/۱۱/۰۱ 
پست الکنرونیکی: 60500۲ صهدطم ۱۷۲۱۲۵۵ ۷۲ .2 حمع.200 زرم 88 02126227 1۰ 
20516211۳0160611 .3 
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تعیین کرانمندی فعل مرکب است. و از سویی دیگر, برخلاف دیدگاهی است که در آن 
تمامی افعال مرکب مشتق از اسم رویدادی کرانمند انگاشته شده است. 


کلیدواژه‌ها: نمود واژگانی؛ کرانمندی؛ فعل مرکب؛ نحو مرحله نخست. 


۱ مقدمه 


فعل مرکب در زبان فارسی به افعالی گفته می‌شود که از پیوند یک سازه غیرفعلی" و یک 
سازه فعلی تشکیل شده است (دبیرمقدم. ۱۳۷۶). سازةُ غیرفعلی که از آن با عنوان پیشرفعل" 
نیز یاد شده مقولات دستوری مختلفی نظیر اسم صفت. و گروه حرف اضافه‌ای را شامل 
می‌شود. سازه فعلی یا فعل سبک " به افعالی گفته می‌شود که از معنای اصلی و واژگانی حود 
فاصله گرفته‌اند و فاقد توانایی لازم برای قرار گرفتن در جایگاه محمول هستند. افعالی مانند 
کردن, زدن» گرفتن» حوردن. بردن و امثال آن. از جملةً مهمترین افعال سبک در زبان فارسی 
به شمار می‌روند که در ساخت افعال مرکبی مانند از دست زدن, گرم کردن, به پا نعاستن. و 
نظایر آن به کار می‌روند. نمونه‌هایی از انواع مختلف فعل مرکب در زبان فارسی در مثال‌های 
(۱)الف-سپ نشان داده شده است: 
(۱)الف- اسم + فعل سبک: شایستگی داشتن, کلک زدن, نجات دادن شکست خوردن, 
تعویض شدن؛ 
ب- صفت + فعل سبک: گرم کردن, بیدار شدن رها شدن, آزاد کردن؛ 
پ- گروه حرف اضافه‌ای + فعل سبک: به پا خاستن, بر پا کردن به دست آوردن؛ 
فعل مرکب در زبان فارسی موضوع بسیاری از پژوهش‌های زبانی در سال‌های اخیر بوده و 
در قالب چارچوب‌های نظری متفاوت مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا. تعیین 
میزان سهم و نقشی است که هر یک از اجزای فعل مرکب در ظهور و بروز ویژگی‌های نحوی 
و معنایی آن بر عهده دارند به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در این حوزه تبدیل شده است. 
در این پژوهش, به بررسی نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از اسم خواهیم پرداخت. 
(۲۷۳۲) احمصصعاه ۷۵۲0۵1 مه -1 


(۳۱۷) 0۳6-۷۵۲۵ -2 
(17۷) ۷۵۲۵ ۳01ع11 -3 
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افعال مشتق از اسم در زبان فارسی وقتی در معرض آزمون‌های نمود قرار می‌گیرند» رفتار 
ثابتی از خود بروز نمی‌دهند. به‌عنوان مثال. برخی از افعال مرکب» نظیر آنچه در جملات 
( )شب دک سل با وه استجرازی ساز کارند: 
(۲)الف- هوا دارد گرم می‌شود. 
ب- دارد به مطالعاتش ادامه می‌دهد. 
پ- داشت روی تزش کار می‌کرد. 
حال آنکه برخی دیگر همانند جملات (۳)الف-پ با وجه استمراری سازگار نیستند: 
(۳)الف- "او هنوز هم دارد درد (می)دارد. 
بت دافتت طلت برس ذاشته 
پ- "دارد لازم (می)دارد. 
برخی از آنها. نظیر (۴)الفست. با قیدهای ظرف زمان سازگاری دارند: 
(۴)الف- او "به مدت/ در عرض نیم ساعت قطعه‌ی فرسوده را تعویض کرد. 
ب- هواپیما "به مدت/ در عرض چند دقیقه سقوط کرد. 
پ- او "به مدت/ در عرض ده دقیقه کبد سالم را پیوند زد. 
ت- قاضی "به مدت/ در عرض ده دقیقه متهم را تبرئه کرد. 
و برخی دیگر نظیر (۵)الف-پ. با قیدهای طول زمان سازگارند: 
(۵)الف- او "در عرض یک سال/ سال‌ها در مقابل مشکلات طاقت آورد. 
ب- بطری "در عرض یک هفته/ هفته‌ها روی آب غوطه خورد. 
پِ- او "در عرض یک سال/ سال‌ها ورزش کرد. 
بسیاری از افعال مذکور نیز همانند آنچه در (۶)الف-پ مشاهده می‌شود. رفتاری دوگانه 
دارند؛ بدین معنا که هم با قیدهای ظرف زمان, و هم با قیدهای طول زمان ساز گارند: 
( )لت قرغ خی نب مایت ایک هفته ره یا اضر کزدنس 
ب- دو کشور در عرض/به مدت یک ماه کالاهای اساسی را با یکدیگر مبادله کردند. 
پ- او در عرض/ به مدت یک هفته استعفا کرد. 
نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که افعال مرکب مشتق از اسم طبقه‌ای همگن تشکیل 


نمی دهند. 
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ان انشا رس هی اما ی وهی اضرا تا 

۱- دلیل تفاوت رفتار افعال مرکب مشتق از اسم در قبال آزمون‌های نمود چیست؟ 

۲- هر یک از اجزای تشکیل‌دهنده‌ی فعل مرکب. شامل فعل سبک و عنصر پیش‌فعل. در 
ظهور و بروز ویژگی‌های نمودی فعل مرکب چه سهم و نقشی بر عهده دارند؟ 

این پژوهش دارای بخش‌های زیر است: در بخش دوم به بررسی مفاهیم پایه در بررسی 
نمود و آزمون‌های مرتبط با آن پرداخته شده است. در بخش سوم پیشینة بررسی نمود در 
افعال مرکب زبان فارسی مورد بررسی قرار گرفته و در بخش چهارم. چارچوب نظری مورد 
استفاده در تحلیل ساخت رویدادی اسم که از آن با عنوان نحو مرحله‌ی نخست (رمچند 
۸ اد می‌شود ارائه شده است. در بخش پنجم با بررسی پیکره‌ای مشتمل بر ۳۸۳۴ فعل 
مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی نشان داده شده است که مقول؛ اسم بر حسب ساحت 
رویدادی که در خود واژگانی کرده است. به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. افزون بر این در 
این بخش. ضمن مقایسة ساخت موضوعی و ترکیب زیررویدادها در اسم رویدادی و فعل 
ماکت:هتاظر ان ان فاقسشلها که کاتسا آنس سه ان اقبال مر که اتاب سایر اتساخت 
رویدادی اسم پایه‌ی آنها است. در بخش ششم نیز بحث و نتیجه‌گیری پژوهش ارائه شده 


امتختا: 


۲ مفاهیم پایه در پبررسی نمود 

نمود عبارتست از "ساختار زمانی درون یک رویداد" (کامری ۱۹۷۶). این واژه در دو 
معنای متفاوت به کار می‌رود: نمود دستوری" و نمود واژگانی". در نمود دستوری, مسائلی نظیر 
اینکه آیا گوینده» رویداد مورد بحث را بطور کامل روایت می‌کند یا تنها به بخشی از آن اکتفا 
می‌کند. مورد بررسی قرار می‌گيرد. به‌عنوان مثال. در جملات (7)الف-ب دیدگاه گوینده در 
مواجهه با رویداد "سیب خوردن " نشان داده شده است: 

(الف- علی داشت سیب می‌خورد. 


9 علی سیب خورد. 


امعمکج اهعتاقصصصصهاع -1 
اوه 101621 -2 
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در جملةٌ (الف) گوینده تنها به بخشی از رویداد اشاره کرده است. حال آنکه جملهٌ (ب) به 
کل رویداد اشاره دارد. این نوع از بررسی‌ها به حوزه‌ی نمود دستوری تعلق دارند. در مقابل. 
عمده‌ترین مسئله در حوزه‌ی نمود واژگانی عبارتست از بررسی اینکه آیا فعل جمله بر وقوع 
یک رویداد دلالت دارد يا بر وجود یک وضعیت ثابت؟ و اينکه آیا رویداد مورد اشاره‌ی فعل 
دارای نقطه‌ی پایان هست يا خیر؟ به‌عنوان مثال. به جملات زير توجه کنید: 

(۸) علی یک لیوان شیر خورد. 

() علی شیر خورد. 

مقایسه جملات فوق نشان می‌دهد که در جمله (۸) نقطه پایان رویداد مشخص است؛ بدین 
معنا که رویداد مورد اشاره‌ی فعل. با اتمام "شیر درون لیوان" به پایان می‌رسد. نذا رویدادی 
کرانمند! تلقی می‌شود؛ حال آنکه در جمله )٩(‏ نقطه پایان رویداد مشخص نیست؛ از اینرو» در 
جمله )٩(‏ با رویدادی ناکرانمند" مواجه هستیم. 

اگر چه پيشينة بررسی نمود به ارسطو برمی‌گردد. اما در دوران معاصر. وندلر" (۱۹۵۷) 
نخستین کسی است که ساختار زمانی درون رویدادها را در قالب طبقات رویدادی" صورت- 
بنذق کرده است. (ورکویل ۱۹۷۲). بر اين اساس؛ افعال به هار طبقه‌ی رویدادی شامل ایستاه 
کنشی * دستاوردی" و غایتمند" تقسیم می‌شوند. افعال ایستا بر وجود حالت یا وضعیتی دلالت 
دارند؛ افعال کنشی به انجام فعالیتی اشاره می‌کنند بدون آنکه نقطه‌ی پایان آن مشخص شده 
باشد؛ افعال دستاوردی بر فعالیتی اشاره دارند که نقطه‌ی آغاز و انجام آن تقریباً یکی است؛ به 
بیان دیگر رویداد مورد اشارة فعل مستلزم زمان زیادی نیست؛ افعال غایت‌مند به رویدادی 
اشاره دارند که دارای نقطه‌ی پایان است و بین ابتدا و انتهای رویداد فاصله‌ی زمانی قابل - 


توجهی وجود دارد(ورکویل ۱۹۸۹: ۲۲). 


ماما -1 

2- 10 

3- 67 

4- ۸۹060۵1 65 
5- 0 

6-7 

احعصه۷عنطم2 -7 
احم‌صطونامط0عع2 -8 
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طبقات رویدادی بر اساس مشخصه‌هایی نظیر ایستایی, کرانمندی» و دیرش از یکدیگر 
متمایز می‌شوند. رویدادهایی مانند معتقد بودن» دوست داشتن,» و داستن که تنها بر وجود یک 
حالت يا وضعیت اشاره دارند. ایستا نامیده می‌شوند؛ در مقابل رویدادهایی نظیر کار کردن» 
ورزش کردن,» و فوت کردن قرار دارد که مستلزم تغییر از وضعیتی به وضعیت دیگر هستند 
رویداد پویٍ" خوانده می‌شوند. کرانمندی مفهومی است که بر وجود یا عدم نقطه‌ی پایان در 
رویداد دلالت دارد. رویدادهای پویاء بر حسب اینکه رسیدن به یک نقطه‌ی نهایی را در خود 
واژگانی کرده باشند یا خیر به دو طبقه‌ی کرانمند و ناکرانمند تقسیم می‌شوند. رویدادهای 
کرانمند به رویدادهایی نظیر اعدام کردن» به هلاکت رساندن, و تخریب کردن اطلاق می‌شود 
که دارای یک نقطة پایانی‌اند. بدین معنا که تا پیش از حصول نقطة پایانی نمی‌توان مدعی شد 
که رویداد مورد بحث به وقوع پیوسته است. در مقابل در رویدادهای ناکرانمند. وجود نقطءه 
پایانی الزامی نیست. از اینرو. سخنران ی کردن» حرف زدن» ‏ وکا رکردنه» به لحاظ نظری» 
می‌توانند تا بی‌نهایت ادامه یابند. بدون آنکه رسیدن به یک نقط نهایی در آنها ضرورتی داشته 
باشد. دیرش به معنی آن است که یک رویداد از چند فاز متوالی" تشکیل شده باشد که در 
امتداد یکدیگر روی محور زمان قرار گرفته‌اند (وندلن ۱۹۵۷). به‌عنوان مثال» رویدادی نظیر 
دویدن. از چندین فاز متوالی شامل برداشتن گام اول برداشتن گام بعد. و نظایر آن تشکیل 
شده است. این بدان معناست که یک یا چند مشارکت‌کننده فعالیتی را انجام می‌دهند که 
مستلزم گذر از نقطه‌ی زمانی ] به ما است. این مفهوم تمایز بین دو دسته از رویدادها را 
موجب می‌شود: رویدادهایی نظیر افعال کنشی و غایتمند که از چندین مرحل؛ متوالی تشکیل 
شده‌اند. دیرشی تلقی می‌شوند. و رویدادهای دستاوردی که فاقد ساخت درونی‌اند و در یک 
لحظه اتفاق می‌افتند. لحظه‌ای" خوانده می‌شوند. در مطالعات نمود. افعال را بر حسب 
مشخصه‌های فوق به طبقات رویدادی مختلف تقسیم می‌کنند. (وندلر ۱۹۵۷: ون ولین و لاپولا 
۷ به‌عنوان مثال» ون ولین" و لاپولا" (۱۹۹۷) طبقات رویدادی را همانند آنچه در جدول 
(۱) نشان داده شده است. بازنمایی کرده‌اند: 
جمتاحل -1 
1160 -2 
65 51666551۷705 -3 


امتاهصام -4 
۷2 ۷20 -5 
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جدول ۱- بازنمایی طبقات رویدادی برگرفته از ون ولین و لاپولا (1۹۹۷) 
ایستا | لحظه‌ای | کرانمند 
ایستا س- كِ 2 


کنشی 5 7 7 


همانطور که در جدول (۱) قابل مشاهده است. طبقات مختلف رویدادی را می‌توان بر 
اساس مشخصه‌های مرتبط با نمود» یعنی ایستایی. لحظه‌ای بودن. و کرانمندی طبقه‌بندی کرد. 
تقسیم‌بندی‌هایی از این دست. در بیشتر آثار مرتبط با نمود واژگانی» از جمله وندلر (۱۹۵۷ 
دوتی " (۱۹۷۹)» ورکویل " (۱۹۹۳): و بورر" (۲۰۰۵) به چشم می‌خورد. 

پژوهش گران در تشخیص مشخصه‌های مرتبط بانمود و به تبع آن تفکیک طبقات 
رویدادی از یکدیگر از آزمون‌هایی موسوم به آزمون نمود بهره می‌برند. از جملهٌ مهمترین این 
آزمون‌ها عبارتند از آزمون استمرار» آزمون کرانمندی» و آزمون دیرش (دوتی ۱۹۷۹؛ ون ولین 
و لاپولا ۱۹۹۷؛ هی" و همکاران ۱۹۹۹). در ادامه شرح کوتاهی از اين آزمون‌ها ارائه خواهد 
شد. در بخش پنجم. و به منظور مقایسهة ویژگی‌های نمودی اسم‌های رویدادی و افعال مرکب 
متناظرشان به آزمون‌های مذکور باز خواهیم گشت. 

۱- آزمون استمرار: این آزمون در تفکیک رویدادهای ایستا و پویا مورد استفاده قرار 
می‌گیرد. بر این اساس, رویدادهای ایستا به واسطه‌ی آنکه فاقد ساختار درونی‌اند با زمان حال 
استمراری سازگاری ندارند. حال آنکه رویدادهای پویا را می‌توان بصورت استمراری به کار 
9 

۲- آزمون کرانمندی: این آزمون که روشتین " (۲۰۰۴:۱۷۷) از آن با عنوان آزمون کلاسیک 


در حوزه‌ی مطالعات نمود یاد می‌کند. آزمونی است که بر اساس آن» رویدادهای کرانمند با 
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قیدهایی نظیر در عرض یک ساعت, که قید ظرف زمان خوانده می‌شوند. سازگاری دارند. حال 
آنکه قیدهایی نظیر به مدت یک ساعت. که قید طول زمان خوانده می‌شوند. با رویدادهای 
ناکرانمند سازگارند. از اینرو رویدادهای کنشی, به اعتبار سازگاری با قید طول زمان» 
ناکرانمندند. حال آنکه رویدادهای دستاوردی و غایتمند. به اعتبار سازگاری با قید ظرف زمان, 
در رده رویدادهای کرانمند طبقه‌بندی می‌شوند. 

۳- آزمون دیرش: در افعال دستاوردی, نقطة آغاز و پایان رویداد بر یکدیگر منطبق است. 
بدین معنا که رویداد مورد بحث. به محض آغاز شدن. پایان می‌پذيرد. در مقابل در افعال 
غایت‌مند. بین نقطه‌ی آغاز و پایان رویداد فاصلهٌ زمانی محسوسی وجود دارد. اینن تفاوت در 
قالت مکیوشی ا عران خی موه قطالعه فر ارم کش این باس افعال غاب‌خسان وراق 
دیرش,» و افعال دستاوردی فاقد دیرش هستند. به منظور تشخیص این دو طبقه از یکدیگ 
مر قران :رها زس‌هایی کی «۵ه دققه طزن کسید فا ۳ اسفاده مرو سر ابسی اس عسارنت 
قیدی مذکور در ترکیب با افعال دستاوردی دارای تعبی رآغاز رویداد! است. حال آنکه در 
کی با افحال اضف دارآ سس ای رای ای اه هاش کون ادن ات 
جملات (۱۰)الف و (۱۰)ب مشاهده کرد: 

رن ده ان اک رهاط نت کل 

ب- دو روز طول کشید تا سربازان شهر را محاصره کنند. 

در جملهٌ (۱۰)الف» عبارت ده دفیقه بر زمان پیش از آغاز رویداد دلالت دارد. حال آنکه در 
جملهُ (۱۰)ب بر زمان لازم برای رسیدن رویداد به نقطة پایانی. یعنی محاصرء کامل شیر 
تال دار 


۳ پيشینه بررسی نمود در افعال مرکب زبان فارسی 


بررسی نمود واژگانی در افعال مرکب زبان فارسی موضوع بسیاری از پژوهش‌ه ای زبانی 
در سال‌های اخیر بوده است. در این راستا» تعیین میزان سهم و نقشی است که شتا از 


اجزای فعل مرکب در ظهور و بروز ویژگی‌های نمودی آن بر عهده دارند به یکی از موضوعات 
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بحث‌برانگیز در این حوزه تبدیل شده است. عمده‌ترین آثار این حوزه عبارتند از 
کریمی‌دوستان (۸۱۹۹۷ ۲۰۰۵ ۲۰۰۸ فولی و همکاران" (۲۰۰۵) مگردومیان" (۲۰۰۱ 
۲ ) و پانچه‌وا" (۲۰۰۹). در ادامه به بررسی برخی از اين آثار پرداخته شده است. 

کریمی‌دوستان (۱۹۹۷) که در قالب آراء ورکویل (۱۹۹۳) و جکندوف" (۱۹۹۶) به بررسی 
ساخت موضوعی و کرانمندی افعال مرکب در زبان فارسی پرداخته, از تأثیر فعل سبک در 
تعیین کرانمندی فعل مرکب سخن به میان آورده است. او معتقد است که در جملاتی نظیر 
(۱۱)-(۱۳): 

(۱۱) آنها این اتاق را به علی اختصاص دادند. 

(۲) شین درد کرشت: 

(۱۳) کتابش لازم آمد. 

که از افعال مر کب احتصاص دادن, درد گرفتن, و لازم آمدن بهره می‌برند. وجود افعال 
سبک دادن گرفتن» و آمدن موجب پویایی فعل شده است. بر این اساس می‌توان افعال سبک 
را در سه طبقهٌ فرعی. شامل ایستاء آغازی" و گذرا" جای دهد. در جدول (۲). تقسیم‌بندی 


کریمی‌دوستان از افعال سک زبان فارسی ارائه شده اسنت: 


جدول ۲- تقسیم‌بندی افعال سبک در زبان فارسی بر اساس کریمی‌دوستان (۱۹۹۷) 


طبقه‌ی رویدادی فعل سیک 
ایستا داشتن 
آغازی زدن دادن بخشیدن, آوردن, کشیدن, بردن» گذاشتن 
گذرا خوردن» پافتن. شدن» آمدن, گرفتن» رفتن» دیدن 


به باور وی» فعل سبک ساخت رویدادی خود را بر کل فعل مرکب تحمیل می‌کند. از این رو 
۱ ۱ 
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در آنها کنش‌گر رویدادی را آغاز می‌کند. بدون آنکه پایانی بر آن مترتب باشد. در مقابل وجود 
فعل سبک گذراء کرانمندی فعل مرکب را موجب خواهد شد. به بیان دیگر» رویدادهای گذرا؛ 
که از یک فعل سبک گذرا بهره می‌برند. اساساً کرانمندند. لذاء در جملاتی نظیر (۱۴)- (۱۵): 

۳ات هل به منت اد دوبک ساغت درخت پیوند زد. 

ب- علی به مدت دویکا بتاعت قدم زد. 
(۱۵ آلف هت (ها) ذر 1 یه مات یک ساعت پیوانک اخوروو(ن3): 
ب- علی در/ "به مدت پنج دقیقه گول خورد. 

تغییر فعل سبک زدن به نحوردن موجب می‌شود که جملات (۱۴)الف و (۱۵)الف که به 
اعتبار سازگاری با قید به مدت یک ساعت. ناکرانمند محسوب می‌شود به جملات (۱۴)الف و 
(۱۵)الف که اساسا بر رویدادی کرانمند دلالت دارد تبدیل شود. 

فولی و همکاران (۲۰۰۵) بر پاه آنار هل" و کایزر" ۸۹٩۳(‏ ۲۰۰۲ کریمی (۱1۹۹۷ 
۳ ) و مگردومیان (۲۰۰۱ ۲۰۰۲) به تحلیل افعال مرکب پرداخته است و در آن» عنصر 
پیش‌فعل. اعم از اسم. صفت و گروه حرف اضافه‌ای. مسئول تعیین کرانمندی فعل مرکب 
قلمداد شده است. فولی و همکاران (۲۰۰۵) معتقدند مقوله‌ی دستوری عنصر پیش‌فعل و 
نحوه‌ی تعامل آن با فعل کوچک" که در افعال مرکب زبان فارسی در قالب فعل سبک تظاهر 
ساختواژی می‌یابد. عامل تعیین‌کنندهُ کرانمندی فعل مرکب در نظر گرفته شده است. در 
خحصوص نمود واژگانی فولی و همکاران (همانجا) بر این باورند که: 

الف - آن دسته از افعال مرکب که از پیش‌فعل صفت بهره می‌برند. همواره کرانمندند؛ 

ب- افعالی که با پیش‌فعل اسم غیر رویدادی ساخته می‌شوند. ناکرانمندند؛ 

پ- افعال مشتق از اسم رویدادی, همواره کرانمندند؛ 

ت- اگر پیش‌فعل گروه حرف اضافه‌ای باشد. فعل مرکب کرانمند خواهد داد. 

در خصوص موارد مطرح شده در پژوهش حاضر ذکر چند نکته ضروری است. در افعال 
مرکب مشتق از صفت. سانحت قیاس ی" صفت پایه‌ی فعل عامل تعیین کننده کرانمندی است 
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(ریه‌پورت هوا" ۲۰۰۸؛ کندی" و لوین " ۲۰۰۸؛ هی و همکاران ۱۹۹۹). لذا. با وجود اینکه 
برخی از افعال مرکب مشتق از صفت در زبان فارسی. کرانمندند. شواهدی نیز وجود دارد که 
نشان می‌دهد برحی از افعال مذکور به اعتبار آنکه از صفات درجه‌پذیر بهره می‌برند» 
ناکرانمندند (برزگر و کریمی‌دوستان ۱۳۹۶). در پژوهش حاضر با استفاده از انعال مرکب 
مشتق از اسم رویدادی در زبان فارسیء به بررسی مورد مطرح شده در بند (پ) در بالا پرداخته 
ات 

پانچه‌وا (۲۰۰۹) که در قالب رویکردی موسوم به نحو مرحله نحست" به بررسی افعال 
مرکب در زبان فارسی پرداخته» بر این باور است که برخی از افعال سبک. مانند زدن» مجوز 
ورود موضوع بیرونی را صادر می‌کنند. حال آنکه برخی دیگر نظیر حوردن. فاقد این 
توانایی‌اند. به بیان دیگ او افعال سبک را تعبین‌کننده‌ی کنشگری " فعل مرکب به شمار 
می‌آورد. تا آنجا که به کرانمندی فعل مرکب مربوط می‌شود پانچه‌وا (همانجا) نیز همراستا با 
فولی و همکاران (۲۰۰۵) بر این باور است که عنصر پیش‌فعل. اعم از اسم» صفت. و يا گروه 
حرف اضافه‌ای» تعیین کننده‌ی کرانمندی فعل است. پژوهش حاضر نیز همراستا با پانچه‌وا 
(همانجا) در خصوص اثرگذار بودن عنصر پیش‌فعل در تعیین کرانمندی فعل مرکب. بوده و از 
رویکرد نحو مرحله نخست در انجام پژوهش بهره برده است. اما آنچه پژوهش حاضر را از 
پانچه‌وا (۲۰۰۹) متمایز می‌سازد این است که پانچه‌وا آن را در تحلیل افعال مرکب به کار بسته 
اشته» ععال انکه در پژوهش حاضر از نحو مرحله نخست در تحلیل اسم رویدادی استفاده شده 


است. در ادامه, مبانی این رویکرد به احتصار مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 


۴ مبنای نظری پژوهش و روش‌شناسی 


رمچند" (۲۰۰۸) با اتخاذ رویکردی نحویمعنایی موسوم به نحو مرحله نحست" به بررسی 


15200200۳۵ -1 
7 -2 
3-0 
۴- با توجه به محدودیت ابعاد مقاله» موارد (ب) و (ت) در مقاله‌ای مجزا در فارسی مورد تحلیل قرار گرفته‌اند. 
مارد معقطاط )۳1۲5 -5 
7 -6 
40صحطمصصی1 -7 


شا مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مهد شمارة ۲ /پیاپی ۲۵ 


آغاز, فرایند. و نتیجه تقسیم کرد. بر این اساس, زیررویدادآغان به نقطه‌ی آغاز یک رویداد 
زیررویداد فرایند به مرحله‌ی استمرار رویداد. و بخش تیجه به نقط پایان رویداد اشاره دارد. 
ترتیب قرار گرفتن زیررویدادها در قالب نمودار (۱) نشان داده شده است:؟ 


نمودار ۱- ساخت رویداد برگرفته از رمجند (۲۰۰۸: ۳۹) 


(حمصتتاهع وصاعست؛) "انة 
سم 


۳ یی 


سین ۳۳ 
1 
ااسکم* که زطا: 
۳ 7 
۸ 


جایگاه مشحص‌کر " هر یک از زیررویدادها به فاعل" آن اختصاص دارد. بر این اساس 
آغازگر در جایگاه مشخص گر زیررویداد آغازه پذیرا در جایگاه مشخص گر فرایند. و کنش‌پذیر 
در جایگاه مشخص گر نتیجه جای می‌گيرند. در افعال نامفعولی به واسطه‌ی عدم وجود 
زیررویداد آغازن و به تبع آن. عدم حضور آغازگر جایگاه مشخص گر آغاز خالی است. 

به لحاظ نظری بین طبقهٌ رویدادی یک فعل و ترکیب زیررویدادهای آن رابطه‌ای تنگاتنگ 
وجود دارد. بر این اساس, رویدادهایی نظیر سخنرانی کرد رانندکی کردن» ورز شکردن» و 


نظایر آن اساسا دازای دی زیوونداه اغاو و فراشد هسفید, بدین متا که در ان آغاز کر 


۳۳2۵۹۵ )۳1۳5 -1 
۲- مبنای بررسی ساخت رویداد از منظر رمچند (۲۰۰۸) در نمودار ۱ نشان داده شده است. این مبنا در تحقیق حاضر در تحلیل ساخت 


رویدادی انواع مختلف اسم و میزان تاثیر آن بر کرانمندی فعل مرکب (بخش ۲-۵)» به کار بسته شده و نمایانگر آن است که هر یک از 
انواع اسم رویدادی در زبان فارسی» چه بخش‌هایی از نمودار فوق را در خود واژگانی کرده‌اند. 

3- 1161 

06و -4 


سال سیزدهم نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی نف 


فرایندی را آغاز می‌کند که به لحاظ نظری, پایانی بر آن مترتب نیست. این ویژگی. چنان‌که 
گفتيم. مختص افعال کنشی است. در مقابل افعالی نظیر بازداشست کردن, تعوی ضکردن, و 
استخدام کردن» هر سه زیررویداد آغاز فرایند. و نتیجه را در خحود واژگانی کرده‌اند. در این 
نوع رویدادها. آغازگر فعالیتی را آغاز می‌کند (-زیررویداد آغاز)؛ که خود یا عنصری دیگر از 
فعالیت مورد نظر تأثیر می‌پذیرد (- زیررویداد فرایند)؛ و در نهایت. نتیجه‌ای حاصل می‌شود که 
نقطهٌ نهایی رویداد به شمار می‌رود و با حصول آن. رویداد تمام شده تلقی می‌شود (< 
زیررویداد نتیجه). این ویژگی نیز. چنان‌که دیدیم. به افعال غایتمند تعلق دارد. از این‌ری 
می‌توان گفت که ترکیب زیررویدادها تعیین کننده طبهٌ رویدادی فعل. و به تبع آن» کرانمندی 
فعل به شمار می‌رود. بر اين اساس. افعالی که از ترکیب آغاز + فرایند تشکیل شده باشند. در 
حالت بی‌نشان. ناکرانمندند؛ در مقابل افعالی که زیررویداد نتیجه را در خود واژگانی کرده‌اند. 
چه با وجود زیرویداد آغاز و چه بدون آن, کرانمندند. با وجود این افعال ناکرانمند ممکن 
است به واسطهة وجود عناصری چون برخحی گروه‌های حرف اضافه‌ای به رویدادی کرانمند 
تبدیل شوند. 

برای انجام این پژوهش. ابتدا پیکره‌ای مشتمل بر ۴ فعل مرکب مشتق از اسم در زبان 
فارسی برگرفته از مکالمات رایج در رسانه‌های دیداری-شنیداری. جراید. و گفتار روزمره 
فارسی‌زبانان گردآوری شد. افعال مذکون بر اساس نوع فعل سبک به کار رفته در آنهابه ۲۴ 
گروه دسته‌بندی شدند. آن گاه» از هر گروه تعداد ده فعل, و در مجموع ۲۴۰ فعل بطور 


تصادفی انتخاب شده. در معرض آزمون‌های سه‌گانه‌ی نمود قرار داده شد. 


۵. تحلیل داده‌ها 


بررسی داده‌ها در پژوهش حاضر نشان داد که افعال مرکب مشتق از اسم وقتی در معرضص 
آزمون‌های نمود قرار می‌گیرند» رفتار یکسانی از خود بروز نمی‌دهند. به‌عنوان مشال» در گام 
تا شر هاف ۱( )۱۳۰ مر هایس یر امه ینعی مرک وم 
فوت کردل, محاصره کردل, و نظایر آن. در معرض آزمون استمرار قرار داده شده‌اند: 

را تانش داشت با شتآ ذامه وافیته 


(۱۷) "درگیری دارد بین نیروهای مرزبانی و قاچاقچیان جریان دارد. 
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(۸) رییس جمهور داشت سخنرانی می‌کرد. 

(۱۹) او پس از تصادف. داشت بر اثر شدت جراحات. فوت می‌کرد. 

() ضویا زان دا فک هر را عتاس وهی کرد 

سازگار نبودن با وجه استمراری بارزترین نشانه‌ی ایستایی رویداد به شمار می‌رود. فعل 
سبک داشتن نیز از دیگر نشانه‌های ایستایی افعال مرکب محسوب می‌شود (کریمی‌دوستان, 
۷ فولی و همکاران ۲۰۰۵). از این‌ری افعال مرکبی نظیر ادامه داشتن و جریان داشتن که 
در مجموع تعداد سی و نه مورد از افعال مرکب موجود در پیکره را به خود اختصاص داده‌اند, 
در زمرة افعال ایسنا طبقه‌بندی می‌شوند (کریمی‌دوستان» ۱۹۹۷). افعال ایستا در مطالعات نمود 
چندان مورد توجه قرار نمی‌گيرند. لذاء در ادامه به بررسی سایر انواع فعل مرکب می‌پردازيم. 

در گام دوم پس از آنکه افعال مرکب جملات (۱۸)-(۲۰) را به اعتبار سازگاری با وجه 
استمراری» در رده افعال پویا دسته‌بندی کرديم آنها را در معرض آزمون کرانمندی قرار دادیم. 
دور مات (۳۱ ۲۳ 

(۲۱) بازیکنان ( "در عرض)/ به مدت ده دقیقه نرمش کردند. 

وداک اف زر مهم ارو کف ان دو تفت فررت کرد 

(۳) سربازان ( یه مدت)/ در عرض دو روز شهر را تخریب کردند. 

به کار گیرغ فتت‌های طرل زان و طزفه وتان دی لاک بالا قعان اس دهد که ترفن کتردق 
را می‌توان به واسط سازگاری با قید طول زمان. یک فعل مرکب کنشی, و به تبع آن, ناکرانمند 
به شمار آورد حال آنکه فوت کردن و محاصره کردن. به واسطة سازگاری با قید ظرف زمان, 
افعالی کرانمند محسوب می‌شوند. به بیان دیگر, افعال پوبا نیز وقتی در معرض آزمون‌های 
نمود قرار داده می‌شوند. رفتار یکسانی از خود بروز نمی‌دهند. 

در گام سوم. افعال کرانمند در معرض آزمون دیرش قرار داده شدند. نتایج حاصله نشان داد 
این دسته از افعال نیز رفتار یکسانی از خود نشان نمی‌دهند. به‌عنوان مثال» در جملات (۲۴) و 
(۲۵): 

(۲۴) دو ساعت طول کشید تا فوت کند. 


(۲۵) دو روز طول کشید تا سربازان شهر را تخریب کنند. 
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عبارت‌هایی نظیر دو ساعت/ روز طول کشید تا .. در جمله‌ی (۲۴) تعبیری آغازی به 
همراه دارد. حال آنکه در (۲۵) به زمان لازم برای اتمام رویداد اشاره دارد. از اینری می‌توان 
فعل فوت کردن را یک فعل دستاوردی, و فعل تحریب کردن را یک فعل غایتمند به حساب 

۱-۵. ساخت رویدادی اسم در زبان فارسی 

بززسی ان دسته از افعال پویا که از ترکیب اسم و فعل سبک ساخته شده‌انده نشان می‌دهد 
که افعال مذکور در هر یک از سه طبقَهُ کنشی. دستاوردی و غایتمند یافت می‌شوند. از سوی 
دیگر برخی از افعال سبک. نظیر کردن نیز در تمامی طبقات افعال پویا شامل کنشی» 
ها وف و مر کار رو اش باه وا ماهر مات )۳ (۲۸) که از 
افعالی نظیر نرمس کردن. فوت کردن, و تحریب کردن. بهره می‌برند. مشاهده کرد: 

(۲۶) اعضای تیم "در عرض/به مدت پنج دقیقه نرمش کردند. 

(۲۷) او *به مدت / در عرض پنج دقیقه فوت کرد. 

() سربازان در عرض کب مدت/ دو روز شهر را تخریب کردند. 

این مسئله در مورد برخی دیگر از افعال سبک» نظیر زدن نیز صادق است. در جملات 
(۲۹). (۳۰) و (۳۱) افعال دست زدن, فلش زدن. و دستبند زدن. به ترتیب به عنوان افعال 
کنشی. دستاوردی. و غایتمند دسته‌بندی می‌شوند: 

(۲۹) حضار شش اجه مدت پنج دقیقه برای او دست زدند. 

(۳۰) این دوربین "به مدت/ در عرض پنج ثانیه فلش می‌زند. 

(۳۱) در عرض 2 مدت/ ده دفیقه به او دستبند زدند. 

نمونه‌هایی از این دست نشان می‌دهد که در افعال مرکب پویاء نمی‌توان بر اساس نوع فعل 
سبک طبقهٌ رویدادی فعل, و به تبع آن» کرانمندی فعل را پیش‌بینی کرد چرا که برخحی از 
افعال سبک در چندین طبقه‌ی رویدادی به کار گرفته می‌شوند. از سوی دیگر بررسی اسم‌هایی 
که جایگاه عنصر پیش‌فعل در افعال مرکب زبان فارسی را به حود اختصاص می‌دهند نشان 
می‌دهد که اعضای این مقوله نیز همانند ساير مقولات واژگانی» طبقه‌ای همگن تشکیل 


نمی‌دهند. بدین معنا که برخی از آنه همانند نمونه‌های (۰)۳۲ (۳۳) و (۳۴) به مفهوم اسم 
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می‌روند: 
(۳۲ لت ایغ خوثف۱ 
(۲۲۳)ب-قفل در 


نت نکر زندانی 
در نمونه‌های فوق. اسم‌هایی نظیر اره» قفل» و زنجیی حالت ارجاعی دارند. فاقد ساخت 
موضوعی‌اند و بر رویداد خاصی دلالت نمی‌کنند. در مقابل برحی دیگر از اسم‌ها دارای 
ساخت موضوعی‌اند و بر وقوع یک رویداد دلالت دارند. نمونه‌هایی از این نوع اسم در 
مثال‌های (۳۵)الف-پ ذکر شده است: 
(۳۵)الف - سخنرانی او ( :۲)۸6 
ب- فوت همسرش ( :۸5) 
پ- پرداخت معوقه‌ی معلمان توسط دولت (2 ,۷ , :9ظ) 
همانگونه که نمونه‌های (۳۵)الف-پ نشان می‌دهند. اسم‌هایی نظیر سخنرانی» فوت, و 
پردانحت. برخلاف اسم‌های ارجاعی, دارای ساخت موضوعی‌اند و از این حیث. رفتاری شبیه 
به فعل دارند. این دو نکته ما را ترغیب می‌کند که عنصر پیش‌فعل در این دسته از افعال مرکب 
را با دقت بیشتری مورد بررسی فرار دهیم. 
در رویکردهای نحوی به ساختواژه, نظیر صرف توزیعی " تفاوت انواع مختلف اسم به 
وجود یا عم برحی مقوله‌های نقشرنها " نسبت داده می‌شود (الکسیادو* ۰۲۰۰۱ ۲۰۰۷؛ بورر 
۵ هارلی * ۲۰۰۹). بر این اساس. اعضای مقوله‌ی اسم به دو طبقه‌ی فرعی رویدادی و 
غیررویدادی تقسیم می‌شوند: اسم‌های رویدادی» ساختاری شبیه به فعل دارند و در آن‌ها عنصر 
ريشه که بر مفاهیم دایره‌المعارفی دلالت دارد. تحت تسلط مقوله‌های نقش‌نمایی ون فعل 


۱- لازم به ذکر است که «اره‌ی چوب» در اینجا در مفهوم یک ترکیب اضافی و «اره» در نقش ابزار به کار گرفته شده است. به عبارت 


دیگر در مفهوم «اره‌ی مخصوص چوب» در مقابل انواع دیگر مثلا «اره‌ی آهن‌بر» آمده است. 
(کضح) مامتا عنام تخر -2 
۵۵/۵۵ 12151710۱2۲۵60 -3 
وعموما2 افصمتامم] -4 
11 -5 
6-117 
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کوچک و نمود! قرار دارد؛ در مقابل» در اسم‌های غیررویدادی. ريشه بطور مستقیم و بدون 
واسطه به عنصر اسم‌ساز (۳) متصل شده است. الکسیادو (۲۰۰۱) معتقد است که وجود 
مقوله‌های نقش‌نما موجب می‌شود اسم رویدادی» از برخی جهات شبیه فعل عمل کند. حال 
آنکه فقدان آن در اسم‌های غیررویدادی» حالتی ارجاعی به آن می‌بخشد. 

در زبان انگلیسی, وندهای فعل‌ساز نظیر 126- ,17- بطع- ,ع1ه- تظاهر ساختواژی فعل 
کوچک به شمار می‌روند. از آنجا که فعل کوچک عنصری فعل‌ساز خوانده می‌شود و 
مسئولیت تعیین رویدادی بودن " فعل را بر عهده دارد (همارلی ۲۰۱۷+ مرنتس؟ ۱۹۹۷ ۲۰۱۳ 
چامسکی ۱۹۹۵ می‌توان گفت اسم‌هایی نظیر ,عط01ع0:0۵0 رطم0600110721 
۵2۵00 ,1100111021108 و افعال متناظرشان یعنی ,0۳02060 ,0661101210 
6 ,10001117 نیز رویدادی‌اند. به همین قیاس, در زبان فارسی نیز وندهای فعلی در 
اسم‌هایی نظیر به‌روزرسانی؛ گرداوری» چشم‌پوشی و دلبری را می‌توان تظاهر ساختواژی 
عنصر فعل‌ساز به شمار آورد و اسم‌های مذکور را در زمره اسم‌های رویدادی طبقه‌بندی کرد. با 
وجود این گاهی نیز ممکن است با اسم‌هایی مواجه شویم که بر وقوع یک رویداد دلالت 
دارند. اما فعل کوچک در آنها تظاهر ساختواژی آشکار ندارد (باشیچ* ۲۰۱۰). نمونة بارز چنین 
اسم‌هایی؛ مصدرهای عربی‌اند که به وفور در جایگاه پیش‌فعل در افعال مرکب زبان فارسی 
مورد استفاده قرار می‌گيرند. نمونه‌هایی از مصدرهای عربی عبارتند از: 

- مصدر باب استفعال: استخدام استرداد. استعفا استمداد و .... 

- مصدر باب افعال: انکان اصرار اقدام ایجاد. و .... 

رجات اقعال: اتشام اشسار فان ون 

- مصدر باب انفعال: انکسان انزجان انجماد. و ض 

- مصدر باب تفاعل: تمارض, تخاصم تهاجم و ... 


- مصدر باب تفعل: تقدم تخلف. نمرد. تنحصن.» و ... 


1- ۸5۵6۵۲ ۳۳۲۲286 )۵5۵۳( 
2-6 

ووعصه و۵۷6 -3 
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- مصدر باب تفعیل: تقدیم. تحسین. تکریم. تخریب تشکیل. و .. 

[0 

در تمامی این اسم‌هاء ريشة افعال عربی, خواه ثلائی, خواه رباعیء به کار رفته است که این 
مسئله نیز به نوبةٌ خود حکایت از آن دارد که اسم‌های مورد نظر. ماهیتی رویدادی دارند (فصی 
فحری! ۱۹۹۳: ۲۳۲-۲۴۵؛ گلنویل " ۲۰۱۸). اسم‌های مورد بحث. دو عنصر اساسی مرتبط با 
رویداد یعنی مشارکت‌کننده و زمان را در خود واژگانی کرده‌اند. به بیان دیگر در تمامی این 
اسم‌ها. فعالیت مورد اشاره‌اسم. مستلزم وجود یک يا چند مشارکت‌کننده است و انجام رویداد 
نیز مستلزم گذر از نقطه‌ی زمانی 1] به 12 است (پوستیوفسکی" .)۱۹٩۱‏ از اینرو: اسم‌هایی نظیر 
صحبت, تفديم» استحدام» و نظایر آن. به اعتبار اینکه دارای ریشه‌ی فعلی عربی هستند. در 
زمره اسم‌های رویدادی طبقه‌بندی می‌شوند. در نمونه‌های (۳۶ (۳۷) و (۳۸) ساخت 
موضوعی برخی از اسم‌های مورد بحث نشان داده شده است: 

(۳۶) انتشار اسناد محرمانه توسط دولت <9,ت> 

(۳۷) استرداد اسرا توسط نیروهای مرزی <۷,> 

(۳۸) محاسبه‌ی قیمت طلا توسط کارشناسان <۷,> 

همانگ‌ونه که مشاهده می‌شود. اسم‌هایی نظیر انتشار» استرداد, و محاسبه دارای ساخت 
موضوعی‌اند. بدین معنا که مستلزم وجود دو مشارکت‌کننده‌اند. اسم‌های مذکور وقتی در 
جایگاه پیش‌فعل افعال مرکب به کار گرفته می‌شوند. از بسیاری جهات. از جمله ساخت 
موضوعی؛ رفتاری شبیه به فعل متناظر ود دارشد, در نموثه‌های (2)۳۹ (۴۳ ساعت 
موضوعی اسم‌هایی نظیر سخنرانی» فوت. پردانعت, استناد, و تقدیم با ساخت موضوعی افعال 
مر کت قاط ان ما چسه افتله تشه 

(۳)الف- وزیر علوم در جمع دانشجویان سخنرانی کرد. (سخنرانی کردن < :۸۹) 

ب- سخنرانی او حاوی نکات ارزشمندی بود. (سخنرانی او :۸5) 
(۴۰)الف- همسرش بر اثر بیماری فوت کرد. (فوت کردن ۷ :۸8) 
ب- فوت همسرش ضربةٌ روحی شدیدی به او وارد کرد. (فوت همسرش ۷ :۸5) 
تتطه۳ تووع۳ -1 
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(۴۱)الف- دولت حقوق معوقة معلمان را پرداخت کرد. (پرداخت کردن 2 ,۷ , :۸۹) 
ب- پرداخت حقوق معوقة معلمان توسط دولت قدری با تأخیر انجام گرفت. 
(پرداخت 2 ,۷ , :۸8) 
(۴۲)الف- او در سخنانش به این حدیث استناد کرد. (استناد کردن ۷ م6 :۸5) 
ب- او با استناد به این حدیث سخنانش را ادامه داد. (استناد ۷ رت :۸۹) 
(۴۳)الف- دولت لایحه بودجه را به مجلس تقدیم کرد. (تقدیم کردن 2 ۷۱ ,6 :۸۹) 
ب- تقدیم لایحه بودجه به مجلس توسط دولت انجام می‌شود. (تقدیم ۷72 :۸۹) 
همان گونه که مثال‌های (6۳۹-(۴۳) نشان می‌دهند. سانعت موضوعی اسم‌های مورد بحث با 
ساخت موضوعی فعل مرکب مشتق از آنها یکسان است. به بیان دیگ فعل سبک در تعیین 
ساخت موضوعی این دسته از افعال تأثیر گذار نیست و به نظر می‌رسد که این دسته از افعال 
مرکب. ساخت موضوعی خود را مدیون عنصر پیش‌فعل خود هستند (واحدی لنگرودی ۱۹۹۶؛ 
کریمی‌دوستان ۲۰۰۵). تشابه ساخت موضوعی اسم‌های رویدادی و افعال مرکب مشتق از آنها؛ 
ما را ترغیب می‌کند که ساخت رویدادی این دو را نیز با یکدیگر مقایسه کنیم. این مسئله 
می‌تواند در تعیین عامل اثرگذار در کرانمندی افعال مذکور راه‌گشا باشد. بدین منظور از نظربء 
نحو مرحله‌ی نخست بهره خواهیم برد که در تبیین ساخت رویدادی فعل و اسم در بسیاری از 
زبان‌های دنیا از جمله پرتغالی (اسلیمن و بریتو ,۲۰۱۰2 صربستانی (باشیچ ۲۰۱۰ و 
روسی (بایلین و بایلین " ۲۰۱۲) به کار گرفته شده است. 
۰۲-۵ انواع اسم رویدادی 
اگرچه قانل شدن به وجود یا عدم مقوله‌های نقش‌نمای فعل کوچک و نمود در تفکیک 
اسم رویدادی از اسم غیررویدادی موثر واقع می‌شود. اما وقتی سخن از انواع مختلف اسم‌های 
رویدادی به میان آید. رویکرد مذکور از کارآیی چندانی برخوردار نخواهد بود؛ چرا که 
اسم‌های رویدادی نیز به نوبهٌ خود. طبقه‌ای همگن را تشکیل نمی‌دهند. در بخش‌های قبل» 
گفتیم که در تفکیک انواع مختلف اسم می‌توان از آزمون‌های نمود استفاده کرد. بررسی‌ها نشان 
می‌دهد که اسم‌های رویدادی وقتی در معرض آزمون کرانمندی قرار می‌گیرند. رفتار یکسانی 
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از خود بروز نمی‌دهند. به عنوان مثال, در عبارت‌های (۴۴)-(۴۶) صحت و سقم این ادعا را 
می‌توان با بررسی رفتار اسم‌های مذکور در هم‌نشینی با عبارت‌های مرتبط با طول زمان اثبات 
کرد: 

(۴۴) ورزش صبحگاهی روز عرض)/ به مدت سی دقیقه 

(۳) رای اقا( هن )هانگ سک یه 

(۴۶) پرواز قوهای سفید ( "در عرض)/ در طی سه روز گذشته 

در عبارت‌های فوق, اسم‌های ورزش» سخنرانی» و پرواز با عبارت‌هایی نظیر به مدت سی 
دقیقه که بر طول زمان دلالت دارند سازگارند. از اینرو, می‌توان مدعی شد که اسم‌هایی نظیر 
ورزش, سخنرانی» و پروان عمدتاً بر رویدادی اشاره دارند که در آن. کسی يا چیزی فعالیتی را 
آغاز می‌کند که به لحاظ نظری پایانی بر آن متصور نیست. به همین قیاس: در جملات (۴۷)- 
(۴۹) رفتار اسم‌هایی نظیر اصلاحء بازیابی» و تخریب نیز در قبال آزمون‌های نمود نشان داده 
شده است: 

(۴۷) اصلاح لایحه بودجه ( "به مدت)/ در عرض دو روز 

(۴۸) بازیابی رمز عبور ("به مدت)/ در عرض یک دقیقه 

(۳) تضریب. آثان تاتقانی غراق ( به قلات)/ در غرضی یک هه 

در عبارت‌های فوق. اسم‌هایی نظیر اصلاح, بازیابی» و تحریب با قیدهای مرتبط با ظرف 
زمان سازگاری دارند. اسم‌های فوق بر رویدادی دلالت دارند که مستلزم رسیدن به یک نقطه‌ی 
نهایی است و پیش از فرا رسیدن نقطه‌ی مورد بحث نمی‌توان مدعی شد رویداد مورد اشاره‌ی 
فعل به انجام رسیده است. البته باید توجه داشت که در پاره‌ای موارد ممکن است اسم‌های 
مورد بحث با قید طول زمان نیز سازگار باشند". بر اساس آنچه گفتیم انواع اسم در زبان فارسی 
را می‌توان به شکل زیر طبقه‌بندی کرد: 


۱- به همین دلیل» عبارت‌هایی نظیر «محاصره لنینگراد به مدت دو روز»» «استعفای وزیر به مدت یک ماه» نیز می‌تواند خوش‌ساخت 
تلقی شوند. با وجود اين, اسم‌های فوق در کاربرد اخیرشان» تنها بر زیررویداد نتیجه دلالت دارنده نه بر فرایندی که به یک نقطة نهایی 
ختم می‌شود. برای تحلیلی مشابه رجوع شود به فولی و همکاران (۲۰۰۵:۱۳۸۰)» پانویس شماره .٩‏ 
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الف- اسم غیررویدادی: اين اسم‌ها که مواردی چون اره, رنده, چکش, قفل» و دستبند را 
شامل می‌شود, فاقد سانعت موضوعی و ساخت رویدادی‌اند؛ عمدتاً ارجاعی‌اند و بر شیر 
شخص, مکان. و نظایر آن دلالت دارند. 

ب- اسم فرایند " این نوع اسم بر انجام یک فعالیت يا وقوع رویدادی دلالت دارد که در 
آن. آغازگر فعالیتی را آغاز می‌کند که به لحاظ نظری فاقد نقطه‌ی پایان است. لذاء در این دسته 
از اسم‌هاء ارزش مشخصه‌ی کرانمندی منفی است و باید آنهارا [- کرانمند] تلقفی کرد. 
اسم‌هایی نظیر سخنرانی» ورزش» صحبت و نظایر آن از این جمله‌اند. 

پ- اسم غایتمند: در این دسته از رویدادها. هر سه زیررویداد حضور دارند. از اینرو 
می‌توان آنها را دارای ارزش [+کرانمند] تلقی کرد. اسم‌هایی نظیر اصلاح, بازیابی» و تحریب از 


این جمله‌اند. انواع اسم‌های رویدادی در زبان فارسی را می‌توان در قالب جدول (۵) خلاصه 


هه 
جدول ۵- ساخت رویدادی انواع اسم در زبان فارسی 
مثال نمود (کرانمندی) ساخت رویداد نوع اسم 
مین درخت. اره در غیررویدادی 
سخنرانی» ورزش. کار [ - کرانمند ] [ آغاز + فرایند] فرایند 


اصلاح. بازیابی» تخریب [ + کرانمند ] [ آغاز + فرایند + نتیجه ] غایتمند 


۳-۵. مقایسه ساخت رویدادی اسم و فعل متناظر آن 

به باور فابرگاس " و مارین ۲ (۲۰۱۲). در زبان‌های هند و اروپایی» بین ویژگی‌های نمودی 
اسم رویدادی و فعل مشتق از آن ارتباطی تنگاتنگ وجود دارد. مقایسة اسم رویدادی و فعل 
مرکب مشتق از آن در زبان فارسی نشان می‌دهد که رفتار این دو مقوله در قبال آزمون 
کرانمندی شباهت بسیاری به یکدیگر دارد. این مسئله را می‌توان در نمونه‌های (۵۰)- (۵۴) 
مشاهده را 

(۵۰)الف- سخنرانی کردن ( "در عرض)/ به مدت یک ساعت؛ 

ب- سخنرانی ( دن عرطن)زبه مدت یک ساعت؛ 
01 0۴۵6695 -1 
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(۵۱الف- رانندگی کردن ( "در عرض)/به مدت یک ساعت؛ 
قیفر ی ی تک سامت 
(۵۲)الف- تخریب کردن شهر ("به مدت یک ساعت)/ در عرض دو روز 
ب- تخریب شهر ("به مدت یک ساعت)/ در عرض دو روز 
(۵۳)الف- اثبات کردن هویت واقعی متهم ("به مدت یک ساعت)/ در عرض دو روز 
ب- اثبات هویت واثعی متهم (به مدت یک ساعت)/ در عرض دو روز 
(۵۴)الف- اعدام شدن جاسوس‌ها ("به مدت)/ در عرض یک هفته 
ب- اعدام جاسوس‌ها ("به مدت)/ در عرض یک هفته 
در جملات (۵۰-(۵۴) کرانمندی اسم‌هایی نظیر سخنرانی» رانندگی» تحریب. و اثبات با 
افعال متناظر آنها مقایسه شده است. در جمله (۵۰)الف. فعل سخنرانی کردن به رویدادی اشاره 
دارد که در آن آغازگ فعالیتی را آغاز می‌کند» بدون آنکه بتوان پایانی برای آن متصور شد. به 
همین قیاس در جمله (۵۰)ب. اسم سخنرانی نیز به رویدادی مشابه دلالت دارد. گواه این 
مدعا سازگاری اسم مذکور با عبارت به مدت یک ساعت است که اساسا با رویدادهای 
ناکرانمند سازگاری دارد. در جملات (۵۱)الف-سب, رانن دک یکردن و راننشدگی نیز بر 
رویدادهایی دلالت دارند که به لحاظ نظری. پایانی بر آن مترتب نیست. این ساخت رویدادی» 
چنان که پیش از این دیدیم. به افعال کنشی اختصاص دارد. از اینرو. می‌توان ساخت رویدادی 
آغاز + فرایند را به اين اسم‌ها و افعال متناظرشان نسبت داد. به همین قیاس, همانگون» که 
جملات (۵۲)-(6۵۴) نشان می‌دهند, اسم‌هایی نظیر تحریب. اثبات. و اعدام همانند افعال مرکب 
متناظرشان بعنی تحریب کردن اثبات کردن. و اعدام شدن بر رویدادی دلالت دارند که مستلزم 
رسیدن به یک نقطه‌ی نهایی است. به بیان دیگر در اين نوع رویداد فرایندی توسط آغازگر 
شروع می‌شود. سپس در نقطه‌ای موسوم به نقطه‌ی نهایی. به پایان می‌رسد و وضعیتی متفاوت 
با هتم تن زو دهاوش موی وهای ان اس ات انم ده که 
رویدادهایی که فاقد نقطة پایان هستند. به لحاظ نظری فاقد زیررویداد نتیجه‌اند؛ از این‌ری 
می‌توان آنها را دارای مشخصه [-کرانمند] فرض کرد. در مقابل. رویدادهایی نظیر تحریب 
شدن, اثبات شدن, و اعدام شدن به اعتبار اينکه بر نقطه‌ی پایانی مشخصی دلالت دارند. دارای 
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(۵۵)-(۵۷) نشان می‌دهد که در برخی از افعال کرانمند» تغییر فعل سبک در کرانمندی آن 
تأثیرگذار نیست و تنها باعث می‌شود که یک موضوع بیرونی وارد ساخت موضوعی شود 
(کریمی دوستان ۲۰۰۵): 
(۵۵)الف - قذافی ( 0 مدت)/ در عرض یک ساعت ترور شد. <۲۷> 
ناور به نارق طرضی هیفاق را شون کی ره 
(۵۶)الف- متهم ("به مدت)/ در عرض یک ساعت اعدام شد. <(> 
ب- آنها 2 مدت)/ در عرض یک ساعت متهم را اعدام کردند. </,6ر> 
زاس( بلهلات )رگن غرضن ایک ساعت ارسال کل سوت 
بت ال بت شراخ شک ساعت تایه با اسان کرد وی 
مقايسة ویژگی‌های نمودی اسم‌های رویدادی و افعال مرکب متناظر آنها حکایت از تشابه 
ساخت رویداد در اين دو دارد. این مسئله نشان می‌دهد که در این دسته از افعال مرکب فعل 
سبک در تعیین کرانمندی فعل تأثیرگذار نیست. چرا که تغیبر آن باعث تغییر کرانمندی فعل 
مرکب نمی‌شود؛ افزون بر اين. اسم‌های رویدادی ساخت رویدادی مشابه با افعال متناظر خود 
دارند. خنثی بودن فعل سبک در تعیین کرانمندی فعل, از یکسو و تشابه ساخت رویدادی در 
اسم‌های رویدادی و افعال مرکب مشتق از آن, از سوی دیگر دلالیلی هستند که بر اساس آن 
می‌توان مدعی شد ساخت رویداد. و به تبع آن» کرانمندی افعال مرکب مشتق از اسم‌های 
رویدادی اساسا نشأت گرفته از ساخت رویدادی و ترکیب زیررویدادهای اسمی است که 


جایگاه عنصر پیش‌فعل را در اين طبقه از افعال به خود اختصاص داده است. 
۶ بحث و نتیجه‌گیری 


در تحلیل افعال مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی و بررسی نقش هر یک از اجزای فعل 
مرکب در تظاهر ویژگی‌های نمودی آن. پژوهش حاضر نشان داد که این دستهٌ افعال در زبان 
فارسی طبقه‌ای همگن نیستند. چرا که در قبال آزمون‌های نمود رفتار یکسانی از حود نشان 
نمی‌دهند. در پاسخ به پرسش اول پژوهش. شواهد تحقیق نشان‌دهندة آن است که فعل سبک 
در فارسی در تعبین کرانمندی افعال مرکب تأثیرگذار نیست و عنصر پیش‌فعل مسئول تعیین 
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بر کت و تعییین کر انسلی) در نی (۱<۵) با شاد بات و ضرعی و ساعت وویدامی 
نشان داده شد که مقولهُ اسم در زبان فارسی می‌تواند بر حسب وجود يا عدم وجود دو مقوله‌ی 
نقش‌نمای فعل کوچک و نمود به دو طبقَهُ رویدادی و غیررویدادی تقسیم شود. در بخش (۵- 
۲ با ارائهُ شواهدی از افعال مرکب نشان داده شد که اسم‌های رویدادی. ویژگی‌های نمودی 
یکسانی ندارند. در این راستاء با استفاده از رویکردی موسوم به نحو مرحله نحست. اسم 
رویدادی در زبان فارسی به دو طبقة فرایند و غایت‌مند تقسیم شد. در بخش (۴-۵ نیز با 
استناد به تناظر موجود میان ساخت رویدادی اسم‌های رویدادی و افعال مرکب مشتق از آن 
نشان داده شد که اسم رویدادی به واسطة نوع و تعداد زیررویدادهایی که در خود واژگانی 
کرده است. عهده‌دار تعیین کرانمندی فعل مرکب در زبان فارسی است. یافته‌های این پژوهش 
نشان داد که از یکسو برخلاف استدلال کریمی‌دوستان (۱۹۹۷). که در آن فعل سبک عامل 
تعیین کننده‌ی کرانمندی فعل مرکب انگاشته شده می‌توان همراستا با فولی و همکاران 
(۲۰۰۵). و هارلی (۲۰۱۷). فعل سبک در زبان فارسی را عهده‌دار تمایز بین ایستایی/پویایی 
افعال مرکب برشمرد. و عنصر پیش‌فعل را عامل تعیین‌کننده‌ی کرانمندی قلمداد نمود. از سویی 
دیگر نتایج تحلیل نشان داد که برحلاف نظر فولی و همکاران (۲۰۰۵) در تبیین رفتار نمودی 
افعال مرکب در فارسی. نمی‌توان به مقولهٌ دستوری عنصر پیش‌فعل اکتفا کرد و تمامی افعال 
مرکب مشتق از اسم رویدادی را کرانمند تلقی کرد؛ در مقابل» تحلیل شواهد مستدل در اینن 
پژوهش نمایان ساخت که توجه به ساخت رویدادی عنصر پیش‌فعل از اهمیت ویژه‌ای در 


شاج بووین 

هرز گر سس ی گریمی فونهان» فااتخس ی ۰( ۱۳۹۶ نموه وا کانن زفر افعال مکی سای 
از صفت در زبان فارسی؛ پژوهش‌های زبانی. دوره ۰۱۸ ص ۵۷-۴۱ 

۲ - دبیرمقدم. محمد (۱۳۷۶)» فعل مرکب در زبان فارسی. مجدة زبانشناسسی, سال ۲ ش 
۳ 

۳ - صادقی. علی اشرف (۱۳۷۲) «شیوه‌ها و امکانات واژه‌سازی در زبان فارسی معاصسر. 
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سال سیزدهم نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی "1 

1 1۱01۱۱۲۲۱۸۹۰ 31۲ 51۳۲۷۷1/۲۵ ۳۱۱۵۵۱۵ 2001(۰) .۸ بتا۸]6:01200 -4 
(۱ ۳ موز :همان 6۳2۵۷۰ ره 

۷ 1 .وافصتمصمه طا معتصمناه احمصصناع ۳۲۸ ,(2007) یه متا01200ها۸ -5 
و(.606) .۵1 6 جاملعهاظ وتان ,۳۵۵۵66۲ ۵۱۵۰۵۲۵ 1116 11۱ ۳۱۲۵5۵ 
16 و۲۵تا۱۷۵ :11عظ .477-546 

6 .۷/۹01۱ 0 5۳۲۱۵2 16 201۱2(۰) ۲.۳۰ م۲117 20 ,1.۳۲ مطاتظ -6 
۰ 0۲510 ۲/01۷ 

فصماه2المصتصمص گم مربحی‌لممه آهمزومامطنمهص فطا رم .(2010) ,۲ و۲616 
٩۳/۵۲‏ 1716 ,۳۵ ,۷ ماتع‌طاه؟ 220 به موتا200عهاخ نظ1 .صهاهاتعه 
یر ۱۵۱ 
39-6۰ .00 رطمنام]۱۷ ما نت0 هرا ۱۷۲0۲ 

1(۰ ۵۱۰ ۲۷) 010 ۱۵۱۵ ۱۲ ۶ ۲۷۵/۱۵۵۵۵ 5605۵۶ ۹/۳۱/۵۲۵۵ (2005) وا ,۲0۲61 -7 
۰ ۱۵۱۷۵۲۹1 00۲0 

1 :۱۷۲۵ ,م2۲۱4 .مو۳۲۵ ۱۸/۵۸۵۵/9۴ 176 1995(۰) .۱۷ ,جوم -8 
رت 9 

۰ ۱۵۱۷۵151 معلون) :مهلهآمصهن) ,وا :1976 .ظ ,0۵۲18 -9 

۱۳ 
(۵61. 

6۷۵۵1 1 ۸۱01088621 ۵۴ ماود 1 ,(2012) ,۱۷۲2۲1 یک 24 یم ر5ه۳۵۸0۳۵82 -11 
1 0 0۱۳۱۱۵ .1292102265 207095 فصمتا1272امصتطمظ ملقاه :عصامط 
35-0۰ :48 

۵0 61000565 ۸۳۵6 0 5۳۱۱۵۲۵ 1۵ 77 وعباوع ,(1993) ,۸ باتطاه۳ تعوع۳ -12 
۰ 1۱۱۵۱۱۹/6 00 0۱۱۵۱۱۵ ۱۵/۷۳۵ 11 11/0۵5 ۵۴ 29 ,۷۵ ۱۷۵۲۵۶۰ 
۰ 1۱۷/۵۲ :10۲0۲۵۵۳1 

۱7۵۵ ۵7۵ ۵۴ عتصمطتماهب ,(2005) ,تصصتتق بو روماتها۲ ,۲۱ ریک بتلال۳۵ -13 
115:1365-1۰ و1۵4 , 0۲۵0162 عآمجرهم صتقزووظ 

۰ 1۳۵06 1۷۱۵ 0 5۵۱۵۵6 ۵3/6۵ 116 (2018) .۲ .ظ ,012071116 -14 
9 ۱0۱۵۵۵۸ 0۳2۹00 
01 ۱ و( 

36 مرج فورم112261هصمرمه ۵ زعمامطامرمصهر م1 2009(۰) ۲۰ وعاتع۳۱ - 15 
2 ,۷۵۱۸۸۱۵۱۱۵301107 0۱۱0 ودک۵۱۱۱۵۱6ضا راا۵0 ۵۵۵ ۱ 0۴۷۳۰ 
0:0۲ :0۴۲۵۲0 09۰(۰ظ) ۵/۵۵06ظ)۱۵ ۱۵۵۲۱۵ فص باملتعلمصصهتن 
ات ۱9 

مهو فطا مضه واععطامموظ "مصتالصته. ‏ مط1. .(2017) با ووهماته]۳ - 16 
,۸۱6992070 1۱ ماه‌حام؟ ,1 00۵87 ۷۵۲۵۵ 7۵6 ۴ 1 ۷۰ 11016 ۵۶ فطمتاه‌صن۲ 
0 :0۲0۲0 .3-28 و(.605) 06211620 .ل اععصظ 20 وومصه ۳۳‏ م۲۲۵8 
۰ 0۲510 ۲/01۷ 

وم متامنتار ‏ بقاوع ,(1999) ناویا بظ ر0عصصمک بط وی و۳۱2 -17 
و(.606) وا مط0010۷160 و.] موعطا۱۱2 نصا ,عتصممجه نامع موتومل طا تماما 
127-4 .00 ب00262] رقم۳۳۵۵۱۱6۵6 نان ۱۸۰ ]نام آ0 فعصنلع۳۳۵۵۵ 


1۹ مجلة زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۲ /پبایی ۲۵ 


,0116107 رانا عصاتناعحعجط ۵۶ اممصاجع تمم۵۲0 1۳6 1996(۰) .1 ب001صعامعل - 18 
۲۷۱۵۱۷6 ۲۷۵۸۸۲۵ .حوناع۳۵ طا ممتاههگاصهنان ممنه ‏ ومحطهم. 2020 
305-3۰ :(14)2 ,11۱601 ۶۳۵9۵۱016 

1 0۲ ۱01080210 :و۲۷۵۲ عامزصریی ق۳۵81 ,(1997) .9 ما1 -19 
273-۰ :(2) 3 ,6۱60108۷,] 

۰ 71 0۷۹۳۷۸۵۵5 ۲۷۵۲ 12۱ 1997(۰) بط مطحاون1(00-صط۵ -20 
۱۵۱۷۵191 رطمته نو وزرا قاط 

0 0256 امتنطامننتد 20 وماجه ۷ ]طهننا ,(2005) بط مطقتاو12۳1۳01-1200 -21 
.115:1737-6۰ 

مج مصیما احطع ۷ ۵۶ ناگ ۳۴۷۵۵ (2008) .6 مصعاو200]-۵11۳01 -22 
۷۸ 0 2۸566۲ (.605) مان 0صه مصعتتصعگ رتصصتتیفک صا وعطانه۷ )و۲ 
209-۰ ۳۱۱۵۱1901882۰ نامام ).وق اوه 

۵1 ۲3 :6مصهطن ۵۶ وعناووع]۱ ,(2008) بصا۲عمنا .ظ 24 بط رو‌مصصی -23 
و.606 1۵08607 ب) صج بالهلجم۱2 با .عتصممصمتعنطمه وععع0 ۵۴ 6۵۲۵ 
-156 .۳۵ ۵۲۵60۱۲ 0۵ رک ۵۱۱ و۱۵6٩‏ 40۷۵۵5۶ 0۱۱0 ۸40661۷۵5 
۰ ۱۲۷۵۲5107۸ 0۲0۲0 .182 

اهمزومامطمزمصه بو عم ماود من ممرجعوع ول .(1997) ۸ وعاصجته]۱ -24 
م1626 یه م1۱۳1۳1012015 نص1 0و۱ من مره گم بمجت تن مص صا فلو202 
,۵۱/5165 1۷ 0۵۵6۲ ۱9۵۳۷۵ ۳۵۱۱۱۱۹۲۵۱۱۲۵ ۵ ۷۵۲۹ و(:605) ,رآ 
۰ ,(4)2 

152-۰ :130 ۰۲۳۸۵۵ متنطمنتتاه اصمصصتوته ماه ۹۷ 2013(۰) .۸۵ وماصهنع]۱۷ -25 

ص مماهم۳۳۵0 ءمام‌مومن) مضه متنتمنتتاه. هم ,(2001) بکا و۷]۵86۵۲00088120[ 
۰-(46)۱/2 وقع ۱۵ 0 09۳۱۱۵ 0۵۵ 1 ,صهاوع۳ 

0 اه ۱۱۲۵۵۵5 ۵۱ ۷۷۵۲۵ ۵۵۲0 2002(۰) بکا مطقط۱۷]686۲000 -26 
۶ ۱۵۱۷۵۲۹۱ :صماها وونل ۲۵0۵۱۵۲۵ .۵۵۵۵10 ۳۲۵/۱6۵۵۵ 0 11:60 
۰ عنام 

مین اوه( ۵ . هاصوو . فققطم. وتا۳ . (2009) ون موتعطملصع۳. -27 
۷ /50۱ 0 ۵۱۱۲۱۱۵ .ما0 4ص مناد اممصصتتتظ :فماهع0۲001 
۰ ,۵۱0/91165 

:1 60۵01۷0 تناو اصمنه ۵۴ جاصروی م1" ,(1991) .۲ رواومزه‌امن۳ -28 
47-10۰ 

7-6 2 ۵36601۱۶ 1۵ 0 ۱۱۵۵۵ ۲۷۵۵ (2008) 06۰ مصعطم‌عمصه۳ - 29 
۰ ۱۵۱۷۵ معلزصون :معلهاصصعت ,(116 ,۵۱ ۷) 677۸۸۵ 

اقصصه‌اصا مط مضه مصتصهمصه ۱۵۱۵۵11260 .(2008) ,۷۲ ,۳۱۵۷۵۷ ۵0020011 - 30 
1160۳۵1۱6۵ ,(۳۰) ط1عافطامی؟ .9 ظ عاصعن ۵ وعتتامنتاه ‏ آق۲ممورما 
13-42(۰ .00) 0۵۴0661 0 5619۱۵۳۵165 1۵ 10 0۵۵۳0۵6۱ 6۲۵0۹5۲۱۵ 
۰ ( ۳ ماه :حصهلتماوخر 

0 ۵۱۱۵6 16 71 ره 5۳۱۸۵۵۵۵۵ 2004(۰) ۰ مطلماعطام۴ -31 
1 :0:0۲ ۸45۴۸661۰ ۲,۵۱6 

م066٩‏ ماطه۲۷ مطم122امص0 ۳۵ .(20102) ,۲1۵۵ ,۱ ۸ ی .ظ مصقصمماو -32 
ماما ۱۷ مهمتووج متامماصه هه یمن۹ تصمصصناعتم 200 


سال سیزدهم نمود واژگانی در افعال مرکب مشتق از اسم در زبان فارسی ۳۹1 

0 ۳۵۷۱ ۹۱/۵۱/۲۵ ۳9/۱۵۱۱ و(:606) ۱۷۲2027222 .۱ ک ۲۱۵۱۵00۵0۲0 
حول :هنطمآم۳۵۱۱20 ی تمعن .۱13-129 ع0۲ همعط 996و زآوو0۲۵) 
۰ 7 

۶ منتامنتتاه مناج 20 ]۸۵000 20100(۰) ,۵۸۱۲ وماتظ ی .ظ مطقتصصعع٩‏ -33 
۰۱ 6 ۸۱۵1200۲ ۸ ظ قلورلفمه را الاوو مه :عصمتاهمتامصتمصمهر آهماه بو 
۱۵۷6 06۲055 2۷۵۵۸۱۸۱۵۹۵۱5 0 ی و(605۰) ۲۵۳6۵1۲ 
۰ 18 ومابا۱۷۵ :56119 .191-209 هب۲۲۵۵ 

34- "168۷, ۶ 1987. 6۳۵۷۱۷۱۱۵۵2 0۹۵۵61 0۱۱ ۵66016011655. ۰ 
115561121101, ۰ 

۲ ۱۱ ۵1۱/۱۱165 ۹۳۲۱/۵6 1710 1996(۰) ,۱۲,۷۲ ,20601-12081 ۲۷ -35 
00۲01 .۳۵۲۵ ۷۲0/6۲۷ 7 ۳۲۵/6۵165 ۲/0/9۱۵۵ 0 ۰ ۱۹۲۳۲۸۵۲۷۷۲۵ 
۰ 0۶ ۱۵۱۷۵۲۹۱ :0109ه)رمووا رز 

۷60۱۱۴۱۱۵۵ ,۲۲۱۱۵1۱۸۲۵ ۹۱/۵۵۶ 1997۰ 1۵۳۵۱12۰ ,۲ 20 ویک مطلله ۷ ۷2۵ -36 
۰ اوه ۱۷ مملز۲طاصهن :مهو ۲۱۱0160 

37- ۷۵0۵016۲, 7۶. )1957(. ۷۵۲۵5 200 ۲1۳065. 11:6 ۳۱/۵5۵00۱6۵ ۵۷/۵۱۷۱ ۰ 
66, ۵۰ 2۰ )۸۲,, 1957(, 00. 143-0۰ 

۰ 16 0۴ ۱۱0۵/۱۷/۳ 60۳005101۵ 1۵ 07 ,(1972) .ل ۲۱ والنت۷۵ -38 
۰ بمصتطاوز انا ۱1001 .1 1۵0۲۵0 

2500002 220 وعووهاه اقتااهعمفه (1989) ,۲۸ ات۲۷۵ -39 
۵۵.39۰ اما 0 09 

01 7116 05۵۵6۷۵/۶ 0 1726007۲ 2 .(1993) .ط ,۲ مانهه ۷ -40 
۵ :> رهم2۵۵۱ 5۱۸61۱۵۲۵۰ 6۵0۳۵ ۵ 1۱۱۵۵۲۵ ۵۵( 
۰ 0۲510 ۲/01۷ 
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۵۹ 0۳۱۵۱۵ افصمصمظ مفتوه( رامع موه هی[ 


۵00۵ هک ریت6 منبعشا ۵۶ )6۵۵ 2م0 1 )همجن ظ۳) جعع2 2 محععداز 
(رانمه نصا 
,]۳۳۵0 6۵و00 ووخ۸ ماس فصن صمموعم) افطامه ند ۲ مفطمطم0 ۷ 2مصمتطف] ۷ 
(انوه ۱۲۲ تااوعطه۱ 0اصامداه و6 منتمصشا ۵۶ )1۵۵2۵۵ 
انمه نصا ناوشا که ام ممع۱ رموععگ۳۳۵) خصدوم۵ نت1 متععومحصصعامهی 
(60۳2۳0 1 


2 و( 1 :16001۷7۰01 


و ۳-۰ 


2 06۵2 عقط مماهم۳۳۵01 »مام‌جومن) صهلوته۳ ظ امعمفه آهمعهنا ۵ «لتتاو مط ]1 
0 136۲8 ر01060ع6۵0 و1 ۵11010 که ۲ فظ ۷۵۵۲5۰ ۲۵۵۵8۲ 1 مم۵ ۵۲612مناصهم 
۷۵۵ عطا طمتطا۳ طا فص :10ف فنط صا فقصمهمممه فصتافهطصمن ۲۳7۵ 
0 موعوهتطم افممتازومممنی مه روع7 20600 مقصامد. مصالنامط و قامه‌صهاه 
کطعنا طمنطه طا وتفطاه فطل فص زاتمتاها ۵۶ اصحصتصماعل وه ما 6۵98100760 
0 210060 15 ۲۵8۵210 کصوومتم م1 .اصفصتصصمامل و ما 100۲60قومم و2 "ووارم ۲۷ 
,1۵016205 مامجطم) نمجنا صهاوع۳ ۵۶ ومتانوم۳0۵ع اقتتاهع‌مروه فطل تاو 
۶ وعتاه0۵ اقتتامومروه مط صا ماصم‌بتاعومع فا ۵۶ طمتانتاطاتتاجمی 220 مام۲ مطا 220 
6 ۱۵ ۱860 ۵600 ق1 ۱/۵ ۳۱۸۵۵۵ ۳۶۳۲۲ عطا رمو۵مرننامر فتطا ۲۵۲ ,و۷۵۲۵ وموفطا 
0 کوععه7ر عصالتامط1 رعععوهاه صتقصظ و۳2 متصا وماه مسر اقصتطصمه ۵تون فط 
متام اقا ماه مدای ۵۲۵۲10۵0 موه 2۷۵ وعمصم۲۷10 .عصامط یراع 
افصتصومه مطا ۵۶ متیتامتاو موی مطا بوها 60صما0۵ ود قطن افصتمطممصمل متاصوبن 
,240116 2 270 ۵۵ج وقوممعج 2 م۳0 اتکمصوها من رظن روع0تمتمط 1 .0۲۵7۵۲۵ 
لنط ‏ ملقصتصهمد عطا ۵۶ نهد 060صنا۵ه مقر فطل هه تال 
۶ مناد موی 90۵۱8060 مطا مه فبال عنام له عتج واقصتحصمه صمصصمعنطمه 
5 1۱2۲ )2طا وماهعب۱۱ تاه فنطا ۵۶ عناوم مطا1. ,اصمصصرمام اهمانه7وج تتفطا 
0۵۵۱۵ صهلونه۳ ۵۶و متام عمط عصتصتصجماعه صا نامه و2۲ 

2۳6 وامصتحطومط امن طز۳7 قرظ) مصصرمی عقط ماو 16 ۷۲۵۲6۵۷۵[ 


عمط فا زمماهم۳۳۵01 امن واتملاو]. بامعموفوه ۵1۵2 1۵۲۱۷۵۲۵۵ 
۱ 


حمی.۵00 )۳02۲26822168 1 
کلر26رتا0(50) حدم ۱۷۲۲۵0۵1 ۱۷۲ 2 
1۲ 3 


